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 ؛رضيه خاتون

 مسلمانزن نخستين فرمانرواي 
 

 محترم وكيلي سحر

تـرين شـهر هندوسـتان شـمالي اسـت كـه راجـه پريتـوي                دهلي مهـم  
(prithvi)          ترين   منسوب به اين نام، قديمي      آن را بنا و در ميان هفت شهر

 ايـن شـهر،     ةشـود، بـه دليـل موقعيـت جغرافيـايي ويـژ              مي آنها محسوب 
تـرين آنهـا ، سـلاطين     اند كه مهم    هاي مختلفي در آن حكومت كرده       سلسله

است و رضـيه    » ان هند سيشم«هاي مهم آنان      يكي از شاخه  . باشند  دهلي مي 
خاتون، پنجمين پادشاه اين سلسله و نخستين فرمانرواي زن مسـلمان بـود             

در دهلي  ) هـ634 – 638( و حدود چهار سال      تكيه زد كه بر سرير قدرت     
 .هاي مختلف اصلاحاتي به عمل آوردبا استقلال حكومت كرد و در زمينه

چگونگي به سلطنت رسيدن رضيه خاتون، وقايع مهم دوران حكومـت       
 .قرار گرفته استبررسي مورد او و فرجام وي، در اين مقاله 

 
 شمسـيان، رضـيه خـاتون، منهـاج سـراج،         هند، اسلام، دهلـي،      :هاي كليدي واژه

 .طبقات ناصري
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 مقدمه
خـود را   حمـلات   اواخر قرن اول هجري، سپاهيان اسلام به فرماندهي محمد بن قاسم            

پس از آن، دامنـة نبردهـا بـه حـوزه رود گنـگ هـم       . به هند از طريق دره سند آغاز كردند     
. داني در هنـد پيـدا نكـرد       ، اسلام نفوذ چن ـ   غزنوي شد، ولي تا زمان سلطان محمود         كشيده

غزنويان، نخستين كساني بودند كه به طور كامل، سلطة نظامي اسـلام را بـر شـمال هنـد                 
تضعيف غزنويـان،   بعد از   . گذار خود كردند    هاي بومي مقتدر را خراج      گسترش دادند و سلسله   

معزالدين محمد سام، حـاكم غـور، خـود را سـلطان خوانـد و دامنـة                 / شهاب الدين محمد    
وي . شـمال هنـد تـا خلـيج بنگـال گسـترش داد            و  مانروايي غوريان را در پنجاب، سند       فر

قطب الدين نيـز    . متصرفات خود را در هند، به فرمانده و غلامش، قطب الدين آيبك، سپرد            
، ه602پـس از مـرگ معزالـدين غـوري در سـال             . سراسر شمال هند و گواليور را فتح كرد       

قلال كرد و حكومت جديد را بـا انتسـاب بـه معزالـدين        قطب الدين آيبك، رسماً اعلام است     
نام نهاد و دهلي را به دليل دارا بودن موقعيت نظامي ويژه، مركز حكومت خويش               » معزيه«

قرار داده بعد از آن، مناطق مهم هندوستان، نظير رانتاپور، گواليـور، بيانـه، بنـارس، پاتـان،                  
مسـلمان تـرك شـدند؛ بـدين ترتيـب،          و بنگال ناچار به پذيرش حاكميـت دولـت          كالينجر  

 .گذاري شد حكومت مماليك هند پايه
 . به حكومت رسيد١بعد از قطب الدين آيبك، شمس الدين التتمش

كه در حكومـت وي، امـارت     ٢الدين آيبك بود  قطبدامادالدين التتمش غلام و       شمس
سلطنت در سال   بدائون را برعهده داشت، ولي بعد از مرگ آيبك و خلع پسرش آرام شاه از                

الـدين كاشـاني، قاضـي         فقها به نماينـدگي وجيـه      ٣. م، ادعاي استقلال كرد    1210/ ه 607
 ، الدين را از غلامي آزاد كـرده بـود          القضات، به موجب سندي كه براساس آن آيبك، شمس        

 حكومت التتمش با خلافت ابوالعباس احمـد        ٤ . دهلي بيعت كردند    با او به عنوان حكمران    
، حملات سپاهيان مغول به ايران و به دنبال آن آوارگي سـلطان           )ه عباسي بغداد  خليف(ناصر  
 .الدين خوارزم شاه و سقوط حكومت خوارزمشاهيان، مصادف بود جلال
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اوچـه  «التتمش به هنگام جلوس به تخت سطنت با مشكلات زيـادي مواجـه شـد، در                 
ور، مولتان، قسـمت اعظـم      ناصرالدين  قباجه، داماد دوم آيبك، با تصرف مناطق لاه         » اوچ/

الدين يلديز حاكم متبوع التـتمش نيـز          تاج. پنجاب و ديگر نواحي، دولت بزرگي تشكيل داد       
از قباجه درصدد تصرف دهلي برآمـد، ولـي التـتمش در تـارائين او را                » اوچ«ضمن گرفتن   

بدين ترتيب حكومت خود را ثبات بخشيد و پس از آن بـه             . شكست داد و سپس اعدام كرد     
التـتمش ضـمن گـرفتن لاهـور از قباجـه، شـهرهاي             . داده شد » شمسيه«له او عنوان    سلا

 ٥.رانتاپور، ماندورا، بيهار و بنگال را نيز تصرف كرد و قلمرو خود را در دهلي گسترش داد
الدين خوارزم شاه را كه از مقابل حملات چنگيز خـان             التتمش، هم چنين سلطان جلال    

 التتمش با غلبه بر حريفـان و اعـلام حكومـت سـني              ٦.دبه لاهور گريخته بود، شكست دا     
مذهب خود توانست رضايت خليفه عباسي بغداد را جلب كنـد، بـه همـين دليـل، در سـال                    

، خليفه، پادشاهي هند و حكومت مناطق متصرفه را براي وي به رسميت شناخت و                ه626
 همـراه لـوا و خلعـت        هايي، نظير السطان المعظم و ناصـر المـؤمنين را بـه             ايلچيان، عنوان 

 بدين ترتيب، دولت ترك دهلي رسماً مشروعيت خـود را       ٧.ندارسالي خليفه به او تقديم كرد     
 .از خليفه عباسي دريافت كرد

در منابع آمده است كه التتمش در مدت حكومت خود سلطاني صـالح، كـريم و عـادل                  
 مظلومـان شـدت     او در رد مظالم و احقـاق حـق        .  و به واسطه عدالتش مشهور گرديد      ٨بود

داد، به طوري كه بدون تشريفات و به صورت شبانه روزي براي              عمل و جديت به خرج مي     
التتمش، علاوه بر جسارت و دلاوري،       ٩.كرد  احقاق حق مردم شخصاً به كارها رسيدگي مي       

گذاشت و به امـور عمرانـي اهتمـام داشـت؛ در دورة               به دانشمندان و صنعتگران احترام مي     
كه قطب الدين آيبـك آن را سـاخته بـود،           ) مسجد جامع دهلي  (ت الاسلام   وي، مسجد قو  

 سال و چند ماه     26التتمش پس از     ١٠.توسعه يافت و منار بزرگ قطب به آن اضافه گرديد         
 لشكركشي به بهيلسان بيمار شـد و        يم، در پ  1236 ه 633حكومت در بيستم شعبان سال      

 ١١.سپس درگذشت
لطنت مسـتقل دهلـي اسـت و سلسـلة ايشـان،            الدين التتمش، مهندس اصلي س      شمس
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اي است كه قبـل از دورة سـلطنت مغـول بـر               ، نخستين سلسله  »شمسيان هند «معروف به   
انـد، ايـن سلسـله را بـه سـبب جايگـاه غلامـي موسسـان آن،                     كـرده  هندوستان حكومـت  

 .گويند مينيز » غلامشاهيان هند«يا » سلاطين مملوك«
 

 التتمششمس الدين بحران جانشيني 
التتمش در زمان حيات، بـدليل لياقـت و شايسـتگي كـه در دختـرش، رضـيه خـاتون،                    

كـه بعـد از   » گواليـور  « و پـس از فـتح      ١٢.ديد، بخشي از امور حكومتي را بـه او سـپرد            مي
الملك، و اميران ديگر،      الدين آيبك به دست هندوها افتاده بود، در حضور وزيرش، تاج            قطب

 وي ضمن تأكيد بر شايستگي رضيه خـاتون و بـه صـلاح              .عهدي انتخاب كرد    او را به ولي   
خـوارگي و غـرق شـدن در          دانستن اين انتخاب براي آينده، معايب پسرانش از جملـه مـي           

 ولي بعد از    ١٣به حاضران گوشزد كرد،   را  روياهاي جواني و ناتواني آنها در امر اداره مملكت          
لاف افتاد، برخي از دلايل ايـن       التتمش بر سر جانشيني وي بين درباريان و شاهزادگان اخت         

تعقيب منافع شخصي و گروهي درباريان؛ احساس حقارت مردان از اين كـه             : امر عبارتند از  
هاي خانوادگي فرزندان التتمش و نبودن قانوني مشخص          مطيع يك زن باشند و  نيز رقابت       

ركـان  عهدي رضيه خاتون، عـلاوه بـر نفـوذ و قـدرت مـادرش، ت                البته ولي . براي جانشيني 
 .خاتون، با لياقت و شايستگي خود او در دوران پدر ارتباط داشته است

 
 الدين فيروزشاه سلطنت كوتاه مدت ركن

الـدين    به هر حال پس از مرگ التتمش، درباريان به كمك شاه تركان، فرزندش، ركـن              
ي طـول  ١٤.فيروزشاه را كه حاكم لاهور و برادر ناتني رضيه خاتون بود، به سلطنت رسـاندند  

ره هووهاي سابق و فرزندان آنها رفتاري ظالمانه در پيش گرفت؛           نكشيد كه شاه تركان دربا    
سـفرنامه   در   ١٥.الدين را كور و بعد به قتل رساند         ابتدا يكي از فرزندان التتمش به نام قطب       

اين عمـل  . الدين، معزالدين برادر تني رضيه را به قتل رساند        ن بطوطه آمده است كه ركن     با
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 ـ  تراض رضيه خاتون قرار گرفت و به همين دليل، ركن         مورد اع  دين او را تهديـد بـه قتـل         ال
 ١٦.كرد

الدين باعث شد كه اداره امـور         گذراني و بخشش بيش از حد ركن        طلبي و خوش    عشرت
 در همين زمان، بسياري از حكـام ولايـات ديگـر، از             ١٧.به دست مادرش شاه تركان بيفتد     

ها سـرباز     ه سركشي كردند و از پرداخت بعضي ماليات       جمله يكي از پسران التتمش شروع ب      
خـوارگي كشـيد و در رأس يـك سـپاه بـراي سـركوب                 الدين مدتي دست از مي      ركن. زدند

 .شورشيان از دهلي خارج شد، ولي بسياري از سپاهيان او به شورشيان پيوستند
 شـده و    الدين، با رضيه خاتون سـخت تيـره         ة شاه تركان، مادر ركن    از طرف ديگر، رابط   

زدن رضـيه  الدين كنـار    هدف اصلي شاه تركان و ركن ١٨.حتي او را به قتل هم تهديد كرد       
خاتون از صحنه قدرت بود، زيرا رضيه خاتون بـا انتخـاب بـه وليعهـدي در زمـان پـدر، از                      
مشروعيت حكومت و هم چنين حمايت عوام و بعضي درباريان برخوردار بود، به طوري كه               

شاه تركان، آنان خود را آماده حمايت       از سوي   قتل رضيه خاتون     به   تهديدبه محض انتشار    
 .از او كردند

الدين و مادرش با رضيه خاتون و        به دنبال سست شدن اداره امور مملكت، رفتار بد ركن         
» منصـورپور «الدين متنفر شدند و در        و هم طرفداران رضيه از ركن     امرا  طرفداران وي، هم    

روايت منهاج سراج، در اين زمان شاه تركان، مادر ركن الدين، بـه  به  . عليه او گردهم آمدند   
طرفداران رضيه در دهلي حمله كرد، ولي آنها در حمله متقابل وي را در دسـتگير كردنـد و              

نيز به پايتخت آمده و ضمن بركنار كردن شاه تركان          » منصورپور«امراي شورشي لشكر در     
بـه دسـتور رضـيه خـاتون،        . سلطنت نشـاندند  پس از بيعت با رضيه خاتون وي را به تخت           

الدين كه به گيلـوگهري فـرار كـرده بـود دسـتگير و زنـداني شـد و چنـد روز بعـد در            ركن
  ابن بطوطه با روايت ديگري دربارة      ١٩.م در زندان به قتل رسيد     1236 /  ه 634الاول    ربيع

فيروزشـاه،  الـدين   ركـن بعـد از اينكـه   : نويسـد  رضيه خاتون چنـين مـي  رسيدن به سلطنت  
برادرش، معزالدين را به قتل رساند، رضيه خاتون با پوشيدن لباس تظلم خـواهي در پشـت                 
بام دولت خانه يا قصر قديمي ضمن يادآوري روزگار پدر و جوانمردي و عدالت و بخشـش                 
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به همين دليل مردم به هيجان آمده و بر         . او، در حضور مردم عمل برادرش را محكوم كرد        
ن شوريدند و بنا به رأي رضيه خاتون، او را به جرم قتل برادر، اعـدام كـرده و     الدي  عليه ركن 

 ٢٠.رضيه خاتون را به سلطنت نشاندند
عدم توجه او به كارهـاي دولتـي و توجـه     : الدين عبارت بودند از     علل اصلي سقوط ركن   

 در  او. ها طرف توجه او بودند      بيش از حد به عيش و عشرت بطوريكه تنها مطربها و رقاصه           
. كـرد   گشت و طلا و نقره در ميان مـردم پخـش مـي              حال مستي سوار بر فيل در شهر مي       

بانان و ثروتمند نمودن آنها و دوستي و معاشـرت بـا گمراهـان،                توجه بيش از حد او به فيل      
 ٢١.عاقبت باعث از دست رفتن سلطنت و مرگ او گرديد

 
 سلطنت رضيه خاتون

رفداران و استفاده از حـق مشـروعيت خـود بـه            به هر تقدير، رضيه خاتون با حمايت ط       
 رضـيه خـاتون     ٢٢. م به سلطنت رسـيد     1236 /   ه634الاول    عهد پدر، در ربيع     عنوان ولي 

 دوسـتدار و پشـتيبان دانشـمندان    ،جويي؛ عدل گستر، رعيت پرور علاوه بر جسارت و جنگ    
نت بـرادرش،   وي بعد از رسيدن به سلطنت تمامي قواعد و ضوابطي كه در زمان سـلط              . بود
كـرم ورزي را همـت خـود        طريقـه   . الدين، سست يا نابود شده بود، از نو برقـرار كـرد             ركن

ساخت و به مانند دوران پدرش دوباره عدالت را بر جامعه حـاكم كـرد و رفتـار عادلانـه بـا              
سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي       هاي     اصلاحات رضيه داراي جنبه    ٢٣.مردم در پيش گرفت   

ي، برنامة او، كاهش قدرت نظاميـان و ديوانيـان، تعـديل حقـوق آنـان و                 بود؛ در بعد سياس   
كاهش سيطرة آنها از زندگي مردم بود، در بعد اجتماعي، برقراري عدالت با توزيع عادلانـه                

در بعـد   . مورد توجه وي بـود    ... ها و دستور ساخت كاروانسراها و         ثروت، ايجاد امنيت در راه    
 .خالفت ديوانيان، نظاميان و شاهزادگان قرار گرفتبه شدت مورد مسياسي، اصلاحات 

 
 شوش نورترك

لطنت مجبور شد با حـوادث طـولاني و خسـته كننـدة     رضيه خاتون بعد از رسيدن به س     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

149 25، شماره مسلسل 1385          سال هفتم، بهار 

داعـي  (تـرك   ) نـور (ترين آنها شورشي بود كـه نورالـدين           دشمنان خود مقابله كند كه مهم     
 ـ ه633(از زمان پدر او، التتمش، در سال ) اسماعيلي بنـا بـه نوشـته    . آغاز كرده بـود )  ق  

مورخان، نورترك، سخنراني بليغ بود كه با سخنان پرشور و حرارت خود بسـياري از مـردم                 
گجرات، ولايت سند، اطراف دهلي و سـواحل جـون و           مناطق مختلف هندوستان، از جمله      

او در سـخنان خـود فقهـا و علمـاي سـني را       . گنگ را در دهلي گـرد خـويش جمـع كـرد       
 .خواند  مي٢٥ و مرجئه٢٤صبينا

افعي موجـب شـد تـا    سخنان نورترك بر ضد اهل سنت، خصوصاً علمـاي حنفـي و ش ـ            
ر حالي كه به شمشير، سپر و تير مسلح بودند، در روز جمعه ششم رجب               ، د قرامطهجمعي از   

، از دو جهت به مسجد جامع دهلي حمله كنند و بسـياري از مسـلمانان را بـه قتـل                      ه634
هـا را     عان پايتخت با اطلاع از اين شورش، به مسجد هجوم آوردند و اسماعيلي            مداف. رسانند
. كردند  گذراندند، مسلمانان نيز از بام مسجد بر سر شورشيان سنگ پرتاب مي           شمشير  از دم   

در  ٢٦.در نتيجه، جمع زيادي از شورشـيان بـه هلاكـت رسـيدند و شـورش سـركوب شـد                   
 دوهزار نفـر ذكـر شـده        تاريخ مباركشاهي ر  شمار شورشيان هزار نفر و د     طبقات ناصري   

 .است
اين حقيقت كه نورترك داعي اسماعيلي در روزگار فرمانروايي رضـيه سـلطان عقايـد               «

دهد كه نخبگان سياسي و مـذهبي         حنفي و شافعي هر دو را مورد حمله قرار داد، نشان مي           
 هـر چنـد كـه       .كردند  كشور در زمان سلاطين دهلي از فرهنگ هر دو مكتب جانبداري مي           

 ٢٧.»ترديدي نيست در اين عصر بطور قطع و مسلم مذهب حنفي در اوج اعتلاء بوده است
الدين التتمش و حاكمان سني قبل از وي، بـه اسـماعيليان              تعصبات بيش از حد شمس    

داد، ولي بعد از مرگ التتمش جنگ بر سر جانشيني وي به آنهـا                امكان فعاليت سياسي نمي   
د را مستحكم كنند به همين دليل در زمان رضـيه خـاتون آشـكارا               فرصت داد تا قدرت خو    

آميـز رضـيه خـاتون         مسالمت شورش كردند، البته اين امر احتمالاً از تسامح مذهبي و شيوه          
شورش نورترك ظاهراً يك قيام مذهبي بود، ولي اهداف سياسـي نيـز در              . هم حكايت دارد  
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تـر از يـك       حكومت كردن، خود را شايسته    آن نهفته بود، زيرا نورترك و طرفدارانش، براي         
هم چنين، اين احتمال مطرح است كه نـورترك، علمـاي سـني مـذهب و                . دانستند  زن مي 

  .مردان ديگر را به سبب خدمت به حكومت يك زن، آماج حملات خويش قـرار داده باشـد                 
شورش نورترك به مذاق درباريان و علماي سني مـذهب و نويسـندگان هـم سـلك آنـان                   

اين در حالي است    . دانشايند بوده و به همين دليل شورش او را ضد اسلامي جلوه داده            ناخو
كه نورترك در نزد شيعيان اسماعيلي از احتـرام والايـي برخـوردار بـوده و او را عـالمي بـا                      

ضـمن گـزارش شـورش      طبقـات ناصـري     حتي منهاج سراج نيز در      . دانستند  فرهنگ مي 
 .في كرده استمعردار ديننورترك، وي را فردي 

از آن جا كه مسجد در نزد مسلمانان قداست خاصي دارد، حملة نورترك و طرفـدارانش                
براي ضد اسلامي جلوه دادن شـورش،  رسمي رسد، بلكه مورخان  به مسجد بعيد به نظر مي  

در اين كه نورترك به عنوان يك داعي شيعي اسـماعيلي بـر ضـد               هر چند   . اند  اغراق كرده 
 .توان شك كرد  شورش كرده است نميبيك حكومت سني مذه

الملـك جنيـدي و      در حالي كه رضيه خاتون مشغول سركوبي نورترك بود، وزير او نظام           
الدين كوچي، ملـك عزالـدين        علاءالدين جاني، ملك سيف     دستش، از جمله ملك     امراي هم 

 كبيرخاني و ملك عزالدين محمد سالاري، در دروازه دهلي بر ضـد رضـيه خـاتون اجتمـاع     
الـدين تايسـي،      رضيه خاتون به علت طولاني شدن مخالفت آنها، ملـك نصـرت            ٢٨.كردند

اي   لشكري به مقابله آنان فرستاد، ولي دشمنان رضـيه، بـا حملـه            با  را  » آود«حاكم منطقه   
بـه  . ملك تايسي از شدت ناراحتي در حين اسارت درگذشـت         . ناگهاني او را دستگير نمودند    

هلي توسط مخالفان، رضيه خـاتون پـس از فـراهم كـردن             دنبال طولاني شدن محاصره د    
خيمه زد و به ادارة جنگ از ايـن         ) جمنه(جون    لشكري از دهلي خارج شد و در كنار رود آب         

عزالدين كبيرخان بـا در       منطقه پرداخت تا اين كه سرانجام عزالدين محمد سالاري و ملك          
و با او ملاقات و مصالحه كردند       نظر گرفتن مصلحت آينده، مخفيانه به اردوي رضيه آمدند          

 ٢٩.شورشي ديگر را دستگير و حبس كنندامراي و در مقابل متعهد شدند تا 
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هاي خود را ترك و فرار كردند، ولـي           پس از اطلاع از اين تباني، قرارگاه      شورشي  امراي  
الـدين و بـرادرش پـس از          سواران رضيه آنها را تعقيـب كردنـد و در نتيجـه، ملـك سـيف               

به دهلي  » نكوان«سر بريده ملك علاءالدين جاني از       . در زندان به قتل رسيدند    دستگيري،  
 ٣٠.وفات يافت» برادر«فرستاده شد و نظام الملك هم در كوه 

رضيه خاتون پس از چيره شدن بر مخالفان ضمن انتظـام بخشـيدن بـه امـور، خواجـه             
قه لاهور به عنوان     منط ٣١.مهذب را به وزارت منصوب كرد و به نظام الملك ملقب گردانيد           

/ هـا از لكهنـوتي    اقطاع به ملك كبيرخان به پاس خدماتش داده شد و تمام اميـران ملـك        
حاكميـت رضـيه را قبـول و از او تبعيـت          ) Dival(ديـوال   / تا ديـول    ) Laknavt(لكنوات  
از شـورش امـراي     .  رضيه خاتون رو به گسترش نهـاد        بدين ترتيب، قدرت دولت    ٣٢.كردند

 :شود تون چند نكته استنباط ميمخالف رضيه خا
برداري   به نفع خود بهره   التتمش  ـ امراي ترك در صدد بودند تا از اوضاع آشفته بعد از             1

الدين هم كه اداره امور مملكت سست شده بـود، شـورش              كنند به طوري كه در زمان ركن      
وردار بود و   كردند و تنها زماني به اطاعت رضيه در آمدند كه رضيه از حمايت طرفداران برخ              

 .الدين و مادرش شاه تركان را تمام شده ديدند كار ركن
شدند،   ـ اين امرا علاوه بر جلب منافع شخصي، از طرف خاندان حكومتي تحريك مي             2
 رضا كحاله و محمد التونجي معتقدند كـه وقتـي معزالـدين بهرامشـاه، بـرادر رضـيه،                   عمر

 او طرح ريزي كرد و بعضي از امرا را با           هايي برضد   موفقيت و منزلت خواهرش را ديد، حيله      
 و حتي صلح عزالدين محمد سالاري و ملـك عزالـدين كبيرخـان بـا       ٣٣خود همراه ساخت  
تواند تاييدي بر اين نكته باشد كـه چـون آنهـا بـر ضـد رضـيه تحريـك                      رضيه خاتون مي  

 .بعداً پشيمان شده و با او صلح كردند شدند، مي
و عـدم حضـور پررنـگ       داشـتند   ب نقش محـوري     ـ در اين شورش امراي منفعت طل      3

طلـب   عوام، نشان دهندة رفتار عادلانه رضيه با آنهاست و اين رويه بـا روحيـه امـراي جـاه            
الدين حسـن غـوري را در         رضيه خاتون پس از سركوب شورشيان، ملك قطب       . نبودسازگار  
رگ سلطان التتمش   اين قلعه بعد از م    . رانتاپور فرستاد /  به سوي قلعه رنتبهور      يسپاهرأس  
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الدين حسن و سپاهيانش پـس از ويرانـي           قطب. براي مدت زيادي در محاصره هندوها بود      
 ٣٤.استحكامات قلعه، امراي مسلمان زنداني شده در آن را آزاد كردند و به دهلي بازگشـتند               

تسـخير كـرده باشـند، چـون پـس از بازگشـت سـپاهيان               احتمالاً هندوها دوبـاره قلعـه را        
به دهلي، كسي مامور حفاظت از قلعه نشد و هندوها نيز از هر شرايطي به نفـع                 الدين    قطب

 .بردند خود بهره مي
از جمله كارهايي كه رضيه در دورة حكومت خـود انجـام داد و مـوقعيتش را بـه خطـر                     

داد؛ مثلاً ملك اختيار الـدين آيتكـين          انداخت اين بود كه به امراي ترك مقامات والايي مي         
ياقوت حبشي را كه امير آخـور بـود بـه    جمال الدين ء داد و امير  مير حاجبي ارتقا  را تا مقام ا   

چينـي سـاير امـراي تـرك را           ايـن امـر حسـادت و سـخن        . مقام اميرالامرايي منصوب كرد   
هـاي دولتـي و       برانگيخت، لذا در صدد دسيسه عليه رضيه خاتون برآمدند، زيرا تمـام مقـام             

ن تركي قـرار داشـت كـه التـتمش خريـداري كـرده              همچنين اداره ايالات در دست غلاما     
مقام ياقوت حبشي، رضيه متهم به داشتن روابط نزديـك بـا يـاقوت     به دنبال ارتقاء     ٣٥.بود

 بنا به نوشـته مورخـان، هنگـام سوارشـدن           ٣٦.حبشي شد و مردم در صدد خلع او بر آمدند         
 ٣٧.گرفت رضيه بر مركب، ياقوت حبشي زير بغل او را مي

اي   الذكر رضيه هيچ اشـاره      الدين سراج، مورخ معاصر رضيه، به رفتار فوق        هر چند منهاج  
نكرده ، ولي آورده است كه به دليل نزديكي زياد ياقوت حبشي و رضـيه، غيـرت و همـت                    

 در چنـين اوضـاعي كـه بـه رضـيه اتهامـاتي در خصـوص                 ٣٨.امراي ترك به جوش آمـد     
هاي زنانه را در آورد و لبـاس مردانـه بـه       شد، وي لباس    ياقوت حبشي زده مي   ] روابطش با [

 ٣٩.شد او هميشه مسلح به تير و كمان و سوار بر فيل ظاهر مي. تن كرد
حمايـت  رسد در چنين شرايطي علما، روحانيون، اميران لشكر و حتي عـوام،               به نظر مي  

خود را از رضـيه سـلب كـرده باشـند، چـون ايـن رفتارهـا را در شـأن يـك زن مسـلمان                          
سفرنامه ابن بطوطه در    . كردند  احترامي به خود تلقي مي      دانستند و علما آن را نوعي بي        نمي

اند كه رضيه از همان ابتدا لباس هاي زنانه را در آورد و                آورده روضه الصفاء و ميرخواند در    
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شـد و روي خـود را از ايشـان            ودن به تيروكمان در ميـان مـردم ظـاهر مـي           ضمن مسلح ب  
 ٤٠.پوشانيد نمي

 
 سقوط حكومت رضيه خاتون و علل آن

از وقتي كه ياقوت حبشي به اميرالامرايي منصوب شد، موج شـورش اميـران بـر ضـد                  
الـدين آلتونيـه، حـاكم تبـر هنـد            تر از همـه شـورش ملـك اختيـار           رضيه شروع شد و مهم    

آلتونيـه در اعتـراض   . ، بود كه به نابودي رضيه خاتون منجر شد)اي در شمال دهلي   همنطق(
به اميرالامرايي ياقوت حبشي بر ضد رضيه شورش كرد، البته اميران ديگر، از جملـه ملـك        

سلطان رضـيه و يـاقوت حبشـي بـا          . كردند   مي  اختيار الدين آيتكين هم از قيام وي حمايت       
 ولي امراي ترك سپاه در بين راه بـر آنهـا            تونيه عازم شدند،  لشكري مجهز براي سركوب آل    

» تبـر هنـد   «شوريدند و ياقوت را كشتند، و پس از دستگيري رضيه خاتون، وي را به قلعة                
 ٤١.فرستادند تا زير نظر آلتونيه زنداني گردد

 ٤٢به محض انتشار خبر زنداني شـدن رضـيه، امـراي سـاكن شـهر دهلـي، معزالـدين                  
 امراي لشكر نيز به هنگام برگشـتن    ٤٣. ناتني رضيه، را به سلطنت برگزيدند      بهرامشاه، برادر 

نايب عنوان  به دهلي شرط قبول اين انتخاب جديد را انتصاب ملك اختيار الدين آيتكين به               
السلطنه قرار دادند كه پذيرفته شد، آيتكين كه قبلاً از سوي رضيه خـاتون بـه مقـام اميـر                    

ايب السلطنه رسيده بود براي مستحكم كردن موقعيت خود با          حاجبي و اكنون نيز به مقام ن      
اين عمل باعث خشـم  . وي سعي داشت قدرت را تصاحب كند    . خواهر بهرامشاه ازدواج كرد   

 ٤٤.بهرامشاه شد و او را به قتل رساند
 با ايـن ازدواج چنـين بـه    ٤٥.كردملك آلتونيه يك ماه پس از اسارت رضيه با او ازدواج  

اسـاس بـوده و رضـيه بـا           يعات مربوط به رضـيه و يـاقوت حبشـي بـي           رسد كه شا    نظر مي 
هم چنين اين واقعيت را    . شايستگي و عدالت منطقه تحت حاكميت خود را اداره كرده است          

كند كه آلتونيه علاوه بر دشـمني و حسـادت بـا رضـيه و نيـز حسـادت بـه مقـام                  ثابت مي 
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بـه ايـن كـه      توجـه   بـا   . بـود اميرالامرايي ياقوت حبشي، در پي تصاحب قـدرت بيشـتري           
لشكريان رضيه از اطاعت اميرالامرايي چون ياقوت حبشي ناراضي بودند، ولـي تحريكـات              

تـاثير نبـود، زيـرا     آلتونيه در شورش آنها بر ضد رضيه خاتون و ياقوت حبشي در بين راه بي              
د از ازدواج   وي نيز بع  . آنها پس از قتل ياقوت، رضيه را دستگير كرده و نزد آلتونيه فرستادند            

با رضيه دعواي رضيه را براي باز پس گيري قـدرت بـه منزلـه حـق خـود دنبـال كـرده و                 
 .حكومت را تصاحب كندداشت تا از راه مشروعيتي كه رضيه رد سپاهي عظيم فراهم ك

اين است كه ملك اختيارالدين آيتكين، امير حاجـب،         دليل ديگر بر افزون طلبي آلتونيه       
دهد كه آنها براي تصاحب قدرت بيشـتر، بـا            كرد و اين نشان مي      ت  از شورش آلتونيه حماي   

 . حكومت شدهم تباني كرده بودند، چون پس از سقوط رضيه، آيتكين، نايب السلطنه
به هر حال، رضيه خاتون به كمك آلتونيه با سپاهي در خور توجه براي بـازپس گيـري                  

الاري و ملـك قراقـوش، از       عزالدين محمـد س ـ     در اين هنگام ملك   . قدرت عازم دهلي شد   
. امراي تابع معزالدين بهرامشاه، نيز طغيان كـرده و بـه سـپاهيان رضـيه خـاتون پيوسـتند                  
. بهرامشاه نيز سپاهي كوچك به فرماندهي ملك تكين به مقابله سپاهيان خواهرش فرستاد            

ه دهلي روي داد، سپاهيان رضيه شكست خوردند و ب        در نبردي كه بين دو سپاه در خارج از          
پس از مدتي رضيه خـاتون سـپاه ديگـري را سروسـامان داد و               . نشيني كردند   تبرهند عقب 

) Kaytahl(براي نبرد مجدد به سوي دهلي حركت كرد، در اين نبرد كه در نواحي كايتاهل              
صورت گرفت، بعضي از سپاهيان، رضيه و همسرش آلتونيه را ترك كردنـد و همـين امـر،                  

سـرانجام، هـر دو در      .  دست سپاهيان بهرامشاه گرديـد     موجب شكست و دستگيري آنها به     
 ٤٦. م به قتل رسيدند1240/هـ 638الاول   ربيع25روز يكشنبه  

الدين سـراج، در خصـوص فرجـام          منهاجنگار معاصر سلطان رضيه،       اطلاعاتي كه تاريخ  
هـاي    كتابو   ابن بطوطه    سفرنامه و   طبقات اكبري دهد بيش از اين نيست، اما در          وي مي 

يخي بعدي، دربارة كشته شدن رضيه به دست هنـدوها چنـين آمـده اسـت كـه بعـد از                     تار
شكست رضيه خاتون از سپاهيان برادرش، معزالدين بهرامشاه، رضيه فرار كـرد و در حـين                
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فرار به دليل گرسنگي زياد از كشاورزي چيزي براي خوردن خواسـت، كشـاورز تكـه نـان                  
كشاورز كه به زن بـودن    . گي زياد به خواب رفت    داد، ولي رضيه به دليل خست     خشكي به او    

. او را كشت و جسدش را در مزرعه دفن كرد         گرانبهايش  هاي    او پي برده بود به طمع لباس      
هاي رضيه به بازار رفت، مـردم بـا ديـدن لبـاس               چندي بعد كه كشاورز براي فروش لباس      

 حضور قاضـي بردنـد،      دوزي شده و گرانبها در دست كشاورز به شك افتاده و او را به               سنگ
. كشاورز پس از كمي شكنجه به قتل رضيه اعتراف كـرد و محـل دفـن را نيـز نشـان داد                     

جنازه رضيه را از خاك بيرون آوردند و پـس از انجـام مراسـم مـذهبي، مجـدداً در                    ] مردم[
 ـ  790( بعـداً فيروزشـاه تغلقـي    ٤٧.بر مـزارش سـاختند  اي قبهجا به خاك سپردند و  همان
آب جون، شهر فيروزآباد را ساخت و مقبره رضيه خاتون را           / » جمنه«كرانه رود   بر  ) هـ709

 ٤٨.نيز مرمت كرد
از آن جا كه در هنگام اقامت ابن بطوطه در دهلي، حـدود صـد سـال از مـرگ رضـيه                      

رسد كه هدف از چنين       تر است و به نظر مي       خاتون گذشته بود، روايت فوق به داستان شبيه       
 كه ادعا شود معزالدين بهرامشاه يا سپاهيان او دست به خون يك زن              داستاني نيز اين بوده   

اند، زيرا كشتن زن براي مردان نـوعي كسـر شـأن و امـري ناشـي از تـرس جلـوه                        نيالوده
 .كرد مي
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 ها نوشت پي
، طبقـات ناصـري  هاي گوناگون آمده؛ مثلاً نويسـنده   نام التتمش در منابع مختلف به صورت     . 1

التتمش به معني حافظ و نگاه دارندة ايل است، براي اطلاع بيشـتر             . اين نام را ذكر كرده است     
، ص  4ج  ) 1373تهـران، انتشـارات علمـي،       (، چـاپ اول     روضه الصفا ميرخوانـد،   : به. ك. ر

، هم چنين در جاي ديگر وجه تسميه التتمش به اين دليل دانسته شده كه تولد وي شـب   795
عبدالقادر : به. ك. گويند، ر   و چنين مولودي را تركان التتمش مي      . ماه گرفتگي واقع شده است    

، 1ج  ) 1380تهـران، انجمـن آثـار و مفـاخر علمـي،            (، چـاپ اول     ريخمنتخب التوا  بـدواني، 
 .42ص

؛ 358ص  ) تـا   نـا، بـي     دهلـي، بـي   (في تـاريخ     رثالمĤ  تاجحسن بن محمد نظامي نيشابوري،      . 2
، 1ج  ) 1363تهران، انتشارات دنيـاي كتـاب،       (، چاپ اول،    طبقات ناصري الدين سراج،     منهاج
 .443ص 

 .42، ص پيشيناني، و، بدهمان. 3
، ترجمه علـي موحـد، چـاپ اول،         سفرنامه ابن بطوطه  ؛ ابن بطوطه،    444، ص   پيشينسراج،  . 4

طبقـات  الدين احمـد،   ؛ خواجه نظام486، ص 2ج ) 1361تهران، انتشارات علمي فرهنگي ،      (
، چـاپ  تـاريخ فرشـته  ؛ محمدقاسم فرشـته،   57، ص   1ج  ) تا  نا، بي   ، بي بپتست ميش (،  اكبري

 .117 ج اول، ص )ق1301كانپور، (سنگي، 
، 1، ج   پيشـين  نظام الدين احمـد،      خواجه،  117ص  ،  پيشين؛ فرشته،   445، ص   پيشينسراج،  . 5

تهـران   (، ترجمـه محمـد تقـي امـامي، چـاپ اول،             زنـان فرمـانروا   ؛ بحريه اوچوك،    58ص  
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 .109ص ) 1374انتشارات كورش، 

 لـدين مـن كبرنـي     ا   السلطان جـلال   ةسيرمحمد بن احمد نسوي،     ،  445ص  ،  پيشينسراج،  . 6
؛حسـين مـونس،    43، ص   1، ج   پيشـين ؛ بـدواني،    167ص  )  م 1953مصر، دارالفكر عربـي،     (

تهـران، سـازمان جغرافيـايي      (، ترجمـه آذرتـاش آذرنـوش، چـاپ اول،           اطلس تاريخ اسلام  
 .110، ص پيشين؛ اوچوك، 309ص ) 1375نيروهاي مسلح، 

، چـاپ اول،    تـاريخ مباركشـاهي   رندي،  بهيالس ـ ؛ يحيي ابـن احمـد     447، ص   پيشينسراج،  . 7
؛ خواجه نظـام الـدين      45، ص   پيشين؛ بدواني،   19ـ  18ص  ) 1382تهران، انتشارات اساطير،    (

، ترجمـه عبـاس اقبـال،    طبقات سلاطين اسلامپول،  ، استانلي لين60 ـ  59، ص پيشيناحمد، 
يد ؛ س ـ 111، ص   پيشين؛ اوچوك،   226ص  ) 1363تهران، انتشارات دنياي كتاب،     (چاپ دوم   

؛ 226ص  ) 1362تهـران، انتشـارات نويـد،       (، چاپ سـوم      قرن 14اسلام در   محمود خيري،     
 .111، ص پيشيناوچوك 

نزهه الخواطر و بهجـه     ؛ عبدالحي بن فخرالدين الحسني،      359، ص   پيشيننظامي نيشابوري،   . 8
 .118الجزء الاول، ص ) م1962/ ق 1382هند (، طبع الثانيه المسامع و النواظر

؛ اوچـوك،   127،  پيشـين ؛ حسني،   794، ص   پيشينميرخواند،  ،  486ص  ،  پيشينبطوطه،  ابن  . 9
 .111، صپيشين

تهـران، انتشـارات اسـاطير،    (، چاپ اول،   تاريخ فيروز شاهي  الدين بن سراج عفيف،       شمس. 10
تهـران،  (تاريخ سياسـي و نظـامي دودمـان غـوري           ؛ مهدي روشن ضمير،     314ص  ) 1385

 .174ص ) 2537انتشارات دانشگاه ملي، 
؛ اوچـوك،   46، ص   پيشـين ؛ بدواني،   20، ص   پيشينالسيهبرندي،  ؛  449، ص   پيشينسراج،  . 11

 .111، صپيشين
 .133ص )  ق1306نا،  بمبئي، بي(تذكره الخواتين شاه جهان بيگم، . 12
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، پيشـين خواجه نظام الدين احمد،     ،  46ص  ،  پيشين؛ بدواني،   457 و   58، ص   پيشينسراج،  . 13

؛ عمـر رضـا كحالـه،       112ـ111، ص   پيشيناوچوك،  ،  117ص  ،  پيشينه،  ؛ فرشت 65، ص   1ج  
الجـزء الاول،  ) تـا  بيـروت، موسسـه الرسـاله، بـي    (اعلام النساء في عالمي العرب و الاسلام        

) م2001بيروت، دارالعلم للملايين،    (، طبع الاول    معجم اعلام النساء  ؛ محمد التونجي،    448ص
، چاپ راني و پارسي گوي از آغاز تا مشروطهمحمد حسن رجبي، مشاهير زنان اي؛ 90ص 
 .105ص ) 1374تهران، انتشارات سروش، (اول 
خواجـه  ،  46ص  ،  پيشـين ؛ بـدواني،    21ص   ،پيشين،  رنديبالسيه؛  455، ص   پيشينسراج،  . 14

الـدرالمنثور فـي طبقـات ربـات الخـدور          ؛ زينب فـواز،     64، ص   پيشيننظام الدين احمد،    
؛ رجبـي،   113،  ص    پيشين؛ اوچوك،   356الجزء الاول، ص    ) تا  يبيروت، دارالكتب العلميه، ب   (

 .105، ص پيشين
 .113، ص پيشيناوچوك، ، 455ص  ،پيشينسراج، . 15
 .486، ص 2، ج پيشينابن بطوطه، . 16
، ص پيشـين ؛ شاه جهان بـيگم،  47 ـ  46، ص پيشين؛ بدواني، 23 ـ  22، ص پيشينسراج، . 17

عزيـزاالله بيـات،    ،  105ص  ؛  پيشـين ؛ رجبـي،    66 ص   ،پيشين؛ خواجه نظام الدين احمد،      133
 .114، ص پيشين، اوچوك، 182، ص تاريخ تطبيقي ايران با كشورهاي جهان

 .114، ص پيشين؛ اوچوك، 456، ص پيشينسراج، . 18
؛خواجـه  47، ص پيشـين بـدواني،  ، 21ص  ،  پيشـين ،  رنديبالسيه،  456ص  ،  پيشينسراج،  . 19

 .115 ـ 114، ص پيشين؛ اوچوك، 66 ـ 64، ص پيشيننظام الدين احمد، 
، پيشــين؛ اوچــوك، 356، ص پيشــين؛ فــواز، 486 و 87، ص 2ج ، پيشــينابــن بطوطــه، . 20

 .115ص
 .116، ص پيشين؛ اوچوك، 457، ص پيشينسراج، . 21
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، نامـه خلفـا و شـهرياران     نسب؛ زامبـاور،    59، ص   پيشين؛ بدواني،   22، ص   پيشينسراج،  . 22

؛ 422ص  ) 2536تهـران، كتابفروشـي خيـام،       ( افسـت،    ترجمه محمد جـواد مشـكور، چـاپ       
تهـران،  (اي، چـاپ اول،   ، ترجمه فريدون بـدره    هاي اسلامي   سلسلهكليفورد ادموند باسورث،    

 ).1371انتشارات پژوهشگاه، 
؛ بدواني، پيشـين، خواجـه   794، ص 4، ج پيشين؛ ميرخواند،  457 و   58، ص   پيشينسراج،  . 23

؛ كحالـه،   118، ص   پيشين؛ الحسني،   118، ص   1، ج   پيشينه،  ، فرشت پيشيننظام الدين احمد،    
 .پيشين؛ رجبي، 116، ص پيشين؛ اوچوك، 449  ص،پيشين

علي اكبر نفيسي، فرهنگ نفيسي     : دارد  را دشمن مي  ) ع(ناصبي كسي است كه حضرت علي     . 24
 .152، ص 46؛ دهخدا، لغت نامه دهخدا، ج 347، ص 5ج ) 2536تهران، كتابفروشي خيام، (
دانند، بـراي اطـلاع       كنند و عمل را ضروري نمي       اي هستند كه به ايمان اكتفا مي        مرجئه فرقه  .25

، ترجمـه محمدرضـا جلالـي        نحـل  وملـل   عبدالكريم بن احمد شهرستاني،     : به. ك. بيشتر ر 
 .14ص ) 1373تهران، انتشارات اقبال، (نائيني، چاپ چهارم 

؛ 118 و   117، ص   پيشـين ؛ اوچوك،   24 ، ص پيشين؛ السيهبرندي،   461، ص   پيشينسراج،  . 26
تهـران،  (، ترجمه آذر ميدخت مشايخ فريدني، چـاپ اول،          تشيع در هند  جان نورمن هالسيتر،    
، چـاپ اول،  شيعه در هنـد ؛ سيد عباس اطهر رضوي، 390ص ) 1373مركز نشر دانشگاهي،   

 .245ج اول، ص ) 1376قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، (
حقي، چـاپ     ، ترجمه نقي لطفي و محمد جعفر يا       تاريخ تفكر اسلامي در هند    د،  عزيز احم . 27

 .5ص ) 1366تهران، انتشارات كيهان، (اول 
، پيشـين ؛ خواجه نظام الدين احمـد،       25، ص   پيشين؛ السيهبرندي،   458، ص   پيشينسراج،  . 28

 .پيشين؛ رجبي، 119، ص پيشين، اوچوك، پيشين؛ كحاله، 118، ص پيشينفرشته، 
، پيشـين ، خواجـه نظـام الـدين احمـد،          پيشينندي،   ؛ السيهبر 458 و   9، ص   پيشينسراج،   .29
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 .121 ـ 119، ص پيشيناوچوك، 

 .121،  ص پيشين؛ اوچوك، 459، ص پيشينسراج، . 30
، ص 1، ج  پيشين، فرشـته،    پيشين، خواجه نظام الدين احمد،      پيشين، بدواني،   پيشينسراج،  . 31

جـا، انتشـارات      بـي (،  دايره المعارف الاسلاميه  وزكي خورشيد،   ؛ ابراهيم السنتاوي، احمد   118
 .105، ص پيشين؛ رجبي، 138، ص 10ج ) تا دارالفكر، بي

 .121، ص پيشيناوچوك، ، 459ص ، پيشينسراج، . 32
 .90، ص پيشينالتونجي، ، 449ص ، پيشين، كحاله. 33
 .122 ص ،پيشين؛ اوچوك، 26، ص پيشين؛ السيهبرندي، 460، ص پيشينسراج، . 34
؛ 123 ـ   122، ص پيشـين اوچوك، ، 26ص ، پيشينالسيهبرندي، ، 460ص ، پيشينسراج، . 35

 .194، ص پيشينالسنتاوي، 
 .106، ص پيشين، رجبي، پيشين؛ كحاله، 355، ص پيشينفواز، . 36
، پيشـين خواجه نظام الدين احمـد،      ،  59ص  ،  پيشينبدواني،  ،  26ص  ،  پيشينالسيهبرندي،  . 37

 .123، ص پيشين؛ اوچوك، 67ص 
 .460، ص پيشينسراج، . 38
 .123، ص پيشين اوچوك، ،26 ص ،پيشينالسيهبرندي، ، 460ص ، پيشينسراج، . 39
 .795، ص 4، ج پيشين؛ ميرخواند، 487، ص 2، ج پيشينابن بطوطه، . 40
زنداني ( 795ص  ،  پيشينميرخواند،  ،  26ص  ،  پيشين؛ السيهبرندي،   461، ص   پيشينسراج،  . 41

خواجـه نظـام الـدين احمـد،     ، 59ص ، پيشين؛ بـدواني،  )كند ذكر مي» سرهند«را شدن رضيه  
، پيشـين ؛ اوچـوك،   45، ص   پيشـين ؛ كحاله،   119، ص   1، ج   پيشينفرشته ،   ،  67ص  ،  پيشين

 .194، صپيشينبيات، ، 106ص ؛ پيشين؛ رجبي، 125ص 
. ك. ه اسـت، ر   در سفرنامه ابن بطوطه آمده كه برادر رضيه، ناصرالدين، به حكومت رسـيد            . 42
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 .795، ص پيشينابن بطوطه، : به
ص ،  پيشـين ؛ خواجه نظام الدين احمـد،       60، ص   پيشين؛ بدواني،   462، ص   پيشينسراج،  . 43

؛ شـاه جهـان بـيگم،       118، ص   پيشـين ؛ الحسـني،    356، ص   پيشين؛ فواز،   پيشين؛ فرشته،   68
 .پيشين، السنتاوي، پيشين

؛ اوچـوك،   67 و   8، ص   پيشـين الدين احمـد،    ؛ خواجه نظام    462 و   63، ص   پيشينسراج،  . 44
 .125 و 6، ص پيشين

ميرخوانـد،  ،  26ص  ؛  پيشـين ؛ السـيهبرندي،    262، ص   پيشـين خواجه نظام الـدين احمـد،       . 45
؛ 120، ص   پيشـين ؛ فرشـته،    67، ص   پيشـين خواجه نظـام الـدين احمـد،        ،  795ص  ،  پيشين

؛ رجبي،  127 و   8، ص   نپيشي؛ اوچوك،   450، ص   پيشينكحاله،  ،  138ص  ،  پيشينالسنتاوي،  
 .106، ص پيشين

ميرخوانـد،  ،  26ص  ،  پيشـين ؛ السـيهبرندي،    462، ص   پيشـين خواجه نظام الـدين احمـد،       . 46
، 118ص  ؛  پيشـين فرشـته،   ،  67ص  ؛  پيشـين خواجه نظـام الـدين احمـد،        ،  795ص  ؛  پيشين

رجبـي،  ،  127ص  ؛  پيشـين اوچـوك،   ،  450ص  ؛  پيشـين كحاله،  ،  138ص  ؛  پيشينالسنتاوي،  
 .106 ص ،نپيشي
؛ الحسـني،   68، ص   پيشـين ؛ خواجه نظام الدين احمـد،       488، ص   2، ج   پيشينابن بطوطه،   . 47

 .128، ص پيشيناوچوك، ، 450ص ، پيشينكحاله، ، 118ص ؛ پيشين
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تهـران، انتشـارات علمـي      ( ترجمه علي موحد، چاپ سـوم        سفرنامه ابن بطوطه،  ابن بطوطه،    -
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 .)تا نا، بي جا، بي بي (طبقات اكبري،احمد، خواجه نظام الدين،  -
 ترجمه نقي لطفي و محمد جعفر يا حقـي، چـاپ            تاريخ تفكر اسلامي در هند،    احمد، عزيز،    -

 ).1366تهران، انتشارات كيهان، (اول، 
هران، انتشـارات   ت( ترجمه عباس اقبال، چاپ دوم،       طبقات سلاطين اسلام،  استانلي، لين پول،     -

 ).1363دنياي كتاب، 
قم، دفتـر تبليغـات حـوزة علميـه قـم،           ( چاپ اول،    شيعه در هند،  اطهر رضوي، سيد عباس،      -

1376.( 
تهـران، انتشـارات    (ترجمه محمـد تقـي امـامي، چـاپ اول،           زنان فرمانروا،   اوچوك، بحريه،    -

 ).1374كورش، 
تهـران،  (اي، چـاپ اول،       رجمه فريدون بدره  تهاي اسلامي،     سلسلهباسورث، كليفورد ادموند،     -

 ).1371انتشارات پژوهشگاه، 
 ).1380تهران، انجمن آثار و مفاخر علمي، (  چاپ اولمنتخب التواريخ،بدواني، عبدالقادر،  -
 از سلسله مـاد تـا انقـراض سلسـله           تاريخ تطبيقي ايران با كشورهاي جهان،     بيات، عزيزاالله،    -

 ).1381نتشارات اميركبيير، تهران، ا(پهلوي، چاپ اول 
 ).م2001بيروت، دارالعلم للملايين، ( طبع الاول معجم اعلام النساء،التونجي، محمد،  -
 طبع الثانيه، هند،    نزهه الخواطر و بهجه المسامع و النواظر،      الحسني، عبدالحي بن فخرالدين،      -

 ).ق1382
تهـران،  (چـاپ سـوم،     سـلامي،    قرن يا دايره المعـارف ا      14اسلام در   خيري، سيد محمود،     -

 ).1362انتشارات نويد، 
 .29ج ) 1325نا،  تهران، بي(ا، لغت نامه دهخددهخدا،  -
 چـاپ اول،    مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي از آغاز تا مشـروطه،          رجبي، محمد حسـن،      -
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 ).1374تهران، انتشارات سروش، (

 ).تا بيروت، موسسه رساله، بي (لاماعلام النساء في عالم العرب و الاسرضا كحاله، عمر،  -
تهران، انتشارات دانشگاه ملي،     (تاريخ سياسي و نظامي دودمان غوري     روشن ضمير، مهدي،     -

2537.( 
تهـران،  ( ترجمه محمـد جـواد مشـكور، چـاپ افسـت            نامه خلفا و شهرياران،     نسبزامباور،   -

 ).2536كتابفروشي خيام، 
 ).1363تهران، انتشارات دنياي كتاب، (اپ اول چطبقات ناصري، الدين،  سراج، منهاج -
مصر انتشارات دارالفكر،   (ابراهيم، دايره المعارف الاسلاميه،     السنتاوي احمد وزكي خورشيد،      -

 ).تا بي
تهـران، انتشـارات اسـاطير،     ( چـاپ اول،     تـاريخ مباركشـاهي،   السيهبرندي، يحيي بن احمد،      -

1382.( 
 ). ق1306نا،  بمبئي، بي( تذكره الخواتينشاه جهان بيگم،  -
 ترجمه محمدرضا جلالي نائيني، چاپ چهارم       ملل و نحل،  شهرستاني، محمد بن عبدالكريم،      -

 ).1372تهران، انتشارات اقبال، (
 ).1385تهران، انتشارات اساطير، ( چاپ اول تاريخ فيروزشاهي،عفيف، شمس الدين سراج،  -
 ). ق1301كانپور، (ي  چاپ سنگتاريخ فرشته،فرشته، محمد قاسم،  -
 ).تا بيروت، دارالكتب العلميه، بي (الدرالمنثور في طبقات ربات الخدورفواز، زينب،  -
تهـران، سـازمان    ( ترجمه آذرتاش آذرنـوش، چـاپ اول         تاريخ اسلام، اطلس  مونس، حسين،    -

 ).1375جغرافيايي نيروهاي مسلح، 
 ).1373تهران، انتشارات علمي، (ول چاپ اروضه الصفا، ميرخواند، محمد بن خاوند شاه،  -
مصـر، دارالفكـر عربـي،      (سيره السلطان جلال الـدين مـن كبرنـي        نسوي، محمد بن احمد،      -
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 ).م1953

 ).تا نا، بي دهلي، بي (تاج المĤثر في تاريخنظامي نيشابوري، حسن بن محمد،  -
 ).2536، تهران، كتابفروشي خيام) (ناظم الاطباء (فرهنگ نفيسينفيس، علي اكبر،  -

 ترجمه آذرميـدخت مشـايخ فريـدوني، چـاپ اول،           ،تشيع در هند  هاليستر، جان نورمن،     -
 ).1373تهران مركز نشر دانشگاهي، 


